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 مقدّمه

همچون  یاست که در اشعار شاعران یمشترک میاز مفاه یینوزا مرگ و یگوالکهن

. از نظر کرده استبه اشکال مختلف جلوه  (5)صقور، عیو بد (1)یکدکنیعیشف

 خودآگاهاست که در نا یی1الگوهااز کهن ییمرگ و نوزا ونگ،ی یشناسروان

. افتی توانیمرا  از آن ییرد پا یهمة مردم وجود دارد و در تمام آثار هنر یجمع

مرگ و نوزایی را به میزانی متعادل به  در اشعار خود اندتلاش کردههر دو شاعر 

وجود  در بیان مرگ و نوزایی یبرخی از اشعار اختلاف محسوساما در  برند،کار

تر سنگین دارد و آن اینکه شاعر سوری مرگ را در ترازوی مرگ و نوزایی،

تولد دیگری  به اجبارآگاه او چند در ناخودهر ،دکنتر وصف میبیند و عمیقمی

کدکنی بر زایش جدید و اما شفیعی، کندوجود دارد و به شکلی اندک جلوه می

 کند.کید بیشتری دارد و جاودانگی را بسیار بیشتر از صقور یاد میزندگی تأ

ر یا گونة خود از گفتاانسان برای انتقال آنچه در ذهن دارد به هم»که  از آنجا

شناسی به معنی تحلیل نقد روانبنابراین،  (12: 1992 5)یونگ «،گیردنوشتار بهره می

تاریخ » یابد.منطقی می شناسی، توجیهبر پایة نظریات رواننوشتار و متون 

که او در  ایتازه ةبا فروید و نقش ،کاوانه در جهانکاوی و نقد ادبی روانروان

تازه، روان دو  ةشود. در این نقشید آغاز میکش سپیده دم قرن بیستم از روان

یونگ علاوه بر  (59 :1956 )یاوری« .قلمرو داشت: خودآگاهی و ناخودآگاهی

 بود وشیاری قائل و)فردی(، سطح دیگری برای آگاهی و ه خودآگاه و ناخودآگاه

ارتباط نزدیکی از نظر معنایی با نقد  ناخودآگاه آن ناخودآگاه جمعی است. این

از درون یک فرد و حتی مرزها و  ناخودآگاه جمعی فراتر که چرا؛ بیقی داردتط

است که  یا موادی گرفته شده از مضامین» ،واقع جوامع است. این ناخودآگاه در
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 هاالگوکهن( 116 :1991 و همکاران آبادیشفیع) «.شمول استبرای نوع بشر جهان

ها را اما محتوا ندارند و آن ،ه شکل دارندشمولی هستند کنهای ذهنی جهارتصوی

ها پیدا کرد که عمری هزاران ها و در بسیاری از فرهنگتوان در ادیان، اسطورهمی

، تولد، مرگ، قهرمان، کودک، پیری الگوتوان از کهنارند. برای مثال، میساله د

. نام برد خود و خردمند، زمین، اهریمن، خدا، مار، وحدت، آنیما و آنیموس، سایه

شناسی است و هدف درمانی یونگ در روان بخشی از نظریةها الگوکهن ،در واقع

شیارانه وآن درک ه نام دارد و 1دت یا تفرّرسیدن به آن چیزی است که فردیّ ،آن

کردن  هدف تحلیل یونگی را یکپارچه . ماتون شناختی است...از واقعیت روان

. داندو هدایت به سوی تفرد می 5یابی به کمالر دستشیار به منظووشیار و ناهوه
 (115: همان)

شناسی یونگ، ناخودآگاهی گذشته از لایة فردی؛ یعنی تجربة زیستة هر در روان»

گیرد که از نظرگاه یونگ فصل تری از روان را نیز در بر میهای ژرففرد، لایه

ان این روان آغازین را در مشترک و میراث روانی همة افراد بشر است. یونگ، زب

رسد که هایی میها و انگارهکند و به قالبساختار امروزین روان، بازشناسی می

تایپ یا ها را آرکیهای روانِ پیش از تاریخ ما هستند و او آنبه گفتة او اندام

 (12: 1956)یاوری « نامد.می الگوکهن

های جهان چنان اصالتی را ملت این ناخودآگاه در طول تاریخ و بین ،در واقع

شود آگاه نامیده میآنچه ناخود» گوید:حفظ کرده که یونگ در مورد آن می

 (111 :1992  )یونگ «.های ذهن انسان اولیه را حفظ کرده استویژگی

ناپذیر دارد تداوم شناختی ادبی، نقش و اهمیت انکارآنچه همواره در نقد روان

های ادبی، پیرنگ» ؛ا در تمامی آثار ادبی دنیا استهالگوکهنحضور انواع 

خیال در حقیقت شکل پیچیده و جایگزینی برای مضامین و صور ها،شخصیت

                                                           

1. Individuation   2. Fullness 
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 ،بنابراین (511 :1999 1)ویکری «.های عامیانه هستندها در اساطیر و داستانالگوکهن

وینی از جمله، ها هستند که عناالگوکهنیکی از رویکردهای مهم در نقد ادبی، 

، باد، ماه، خورشید، اشیاءطبیعی مانند درختان، مرگ، قدرت، جادو، قهرمان، تولد

 مادینه شخصیت یا، آنیما نرینه شخصیت یا ،نقاب ...حیوانات، آتش، رودها

  شود.و... را شامل می سایه ،آنیموس
 

 سؤال پژوهش

 : که های ذیل استبه پرسشپاسخ حاضر در پی  پژوهش

الگوی مشترک مرگ های متفاوت، بر وجود کهنبررسی اشعار از سرزمینآیا  -1

نهد؟ دآگاه جمعی بشر وجود دارد( صحه میشود در ناخوکه گفته می) نوزایی و

است؟ و آیا  چگونه نمود یافته ،نوزایی در اشعار دو شاعر مورد نظر مرگ و -5

 مشابه هم هستند؟ 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 بنابراین د،ندهآگاه تمام مردم دنیا را هدف قرار میالگوها ناخودآنجا که کهناز 

به نظر  ضروری ، امریالگوییفرهنگی و تطبیقی با رویکرد کهنهای بین بررسی

شعرای خارجی با افکار و آرای  ،هاییرسد. همچنین در ضمن چنین پژوهشمی

 معرفی می شوند. ،قابل تأمل
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 پژوهش یشینةپ

اما در  است، کدکنی صورت گرفتهی در مورد اشعار شفیعیهای فراوانپژوهش

در واقع این کار است،  آثار وی ترجمه نشدههنوز ایران  در که مورد بدیع صقور

 است:اولین بار توسط نگارندگان صورت گرفته 

والرؤیا فی شعر  الذاکرةقضایا المکان بین » ای با عنوان(، در مقاله1994)جابر 

آنجا در  عتیشاعر و طب یمکان تولد، زندگ ریتأث یبررسبه  ،«بدیع صّقور

 عیمقاله شاعر )بد نیها پرداخته، اما در او بروز آن یو لیّذهن و تخ یریگشکل

 نشده است. یمعرف یصقور( به خوب

بیعت در اشعار های طجلوه»ای با عنوان (، در مقاله5415) همکارانو  باقری

گرایی نقد منظر طبیعت ر هر دو شاعر را ازآثا (9)،«کدکنی و بدیع صقورشفیعی

که  ،پردازداشکالی از طبیعت میاین مقاله به وجوه اشتراک و اختلاف  .اندکرده

از روش آمریکایی  ،اند و برای رسیدن به هدف این مقایسهدو شاعر بدان پرداخته

ش رو این مقاله از نظر محتوا و هدف با مقاله پی ادبیات تطبیقی بهره جسته است.

 کاملا اختلاف دارد.

بررسی تطبیقی » ای با عنواندر مقاله ،(1995) یآقائ ی وفوز ی،اعتماد

مضامن مشترک  ،«عبدالوهاب البیاتی و سهراب سپهری ةهای عاشقانعارفانه

، این در حالی است که مدتی اندر دو مجموعه آثار بررسی نمودهعرفانی را د

 های تطبیقی قابلشده و در مورد آن پژوهشاست آثار البیاتی در ایران ترجمه 

توجهی صورت گرفته است. این مقاله جز تطبیقی بودن و بررسی اشعار فارسی و 

 عربی هیچ اشتراکی با مقاله پیش رو ندارد.

های نقد بررسی قابلیت» ای با عنوان(، مقاله1994) صباغقربانبیاد و سلطان

و « سایه»های الگو: نگاهی گذرا به کهنطبیقی ادبیاتالگویی در مطالعات تکهن
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در این مقاله نگاهی کلی به روش ادبیات تطبیقی و ارتباط آن با  ،««سفر قهرمان»

الگویی چگونه با تلفیق معیارهای نقد کهنو نشان داده که  الگوها شده استکهن

قی نقد و ادبیات تطبی حوزة توان دوو قابلیت مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی می

  را وارد تعامل کرد.

مولوی  مثنویچنگی در تحلیل تولد پیر»ای با عنوان (، در مقاله1999)درودگریان 

اما این نقد  ،الگوها طبق نظر یونگ پرداخته استبه کهن ،«یونگ بر اساس نظریة

 و بررسی تنها در زبان فارسی صورت گرفته است.

علاوه بر  ،«در ادبیات تطبیقیاسطوره » ای با عنوانمقاله ، در(1951) جواری

ای از مطالعات ادبیات تطبیقی شناسانده شناسی را شاخهمعرفی اسطوره، اسطوره

 رو ندارد.هو نقطه اشتراکی جز نقد تطبیقی با مقاله روب است

الگوی مرگ و نوزایی در آثار منتخب را بر کهندر پی آن است تا این جستار 

دهد و به منظور نقد، روش آمریکایی بررسی قرار  مورد 1(1)بنای ادبیات تطبیقیم

 (2)اییپژوهشگر تطبیقی که به روش مکتب آمریک. ادبیات تطبیقی را گزیده است

 به طور خلاصه سه مقوله را در نظر داشته باشد: باید کندعمل می
های مختلف در ارزش باید به چشم مقولة اخلاقی: تمام آداب و فرهنگ -1»

و از برتر دانستن ادبیات و فرهنگی بر ادبیات و فرهنگ دیگر یکسان دیده شود 

های مختلف اینکه آداب و فرهنگ کید دارد برسیاسی: تأ مقولة -5 اجتناب شود.

باز و گشوده هستند و فرهنگ و ادب جهانی در مسیر تاریخ انسانی مجتمع 

مکانی  مقولة نقدی: به وحدت ظاهر ادبی در عین اختلاف زمانی و -9 اند.بوده

 (54:1994)شوقی «.کندو زبانی و مرزی اشاره می

آنچه  ،از آنجا که این پژوهش بر مبنای مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی است

 .و تشابه و تفاوت میان آثار است ت اثراادبیاهمیت دارد، در این روش 
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 مرگ و نوزایی

نیز زندگی ابدی  . گاهیکردتعبیر  مرگ و جاودانگیتواند به مرگ و نوزایی میاز 

توان مرگ و نوزایی را در هم تنیده کند، حتی میدر بازگشت یا رجعت جلوه می

هرچند که  ،خود راهی به زندگی و جاویدان بودن است ،یعنی مرگ ؛دانست

 تمایز اشعار نقد داست تا بتوان مقولهتفکیک این دو پژوهش حاضر در راستای 

کم در این انسان طالب آن است که دست ،رشیاوهشیار یا ناوه. »دپیدا کنرا  شده

سان از تنگنای وجود زندگی خوشبخت باشد و جاودانه زنده بماند و بدین

مشرب، ی روحانیهاخصوص در مورد انسانه اش فرا بگذرد. این نکته بفانی

 (591 :1999 )مورنو «.نظیر نیچه، بسیار صادق است
تر میل به جاودانگی به آگاهی نزدیک ،هاالگوکهن میان از بیان کردتوان می
شود و میل به جاودانگی احساس، و این دو در مرگ دیده میگونه که هماناست. 

ند. ظهور این مفاهیم با هم در نکتعامل با هم و پس از هم در آثار هنری جلوه می
ت دارد؛ یعنی با این تلاش آثار هنری تلاشی است که بشر در رسیدن به فردیّ

آمیز مرگ و تولد دوباره را به سطح آگاهی های پنهان و اسراراهد گوشهخومی
با قعطیت  .بازگرداند و یا وحشت خود را از مرگ در امید به نوزایی کاهش دهد

 دهد.مردم رخ می ةجا و برای همتوان ادعا کرد: این تلاش در همهبالایی می
موقعیت است که های الگوکهنترین موتیف مرگ و نوزایی یکی از متداول»

باشد. بدین ترتیب نتیجة تشبیه و انطباق چرخش طبیعت با گردش حیات می

 ةگاه و هنگام بهار نشانگر زایش، جوانی یا نوزایی، و غروب و زمستان نشانصبح

مرگ و نوزایی  ةتایپ یونگ درباربا نظر آرکی پیری یا مرگ است. این نظر کاملاً

 (96-95 :1969 )سخنور «.هت داردو بازگشت به رحم مادر شبا

هایی که شاعران به آن ها و بازگشتبسیاری از مفاهیم طبیعت، زمان ،بنابراین

های قبلی و حتی الگوهایی که از نسلیعنی کهن ؛کنند از همین ناهوشیاراشاره می
چه بسا عقاید مشترک  .گیرداست، سرچشمه می های اولیه وجود داشتهانسان
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الله به زندگی، ءیایی دیگر و رجعت و بازگشت اولیاه جاودانگی در دناسلامی که ب
خصوص در بین شاعران مسلمان نقش ه اشاره دارد در گسترش این ناخودآگاه ب

 مهمی داشته باشد.

ترین عقاید بشری است که ناشی از نظر یونگ ولادت مجدد یکی از بنیادی»

زبان در  (96 :1956 حسینعلی) «.طبیعت است ةبین بشر و چرخ« این همانی»از 
های پیاپی ، زندگی به اقیانوسی تشبیه شده است و زندگیهای پریواررمزی قصه

 :برای انسان و حتی کائنات قائل شده است
آید و در پی هر تفرید، بازگشت در پس هر موج، موجی و باز موجی دیگر می»

که  ـ ر بار، انسانبه اقیانوس زندگی و به دنبال آن، جداییِ دیگری است. و ه

یابد، پیکری نو، و سرنوشتی تازه می ـاند های پیاپیش به مثابه قطرات آبهستی

ای که ارزش و توانایی دارد و بر وفق آرزو و خواست و پایه و درست به اندازه

 «.اشها و اعمال و آثار گذشتهمایة احساسات و عواطف و گرایش

 (199: 11966دلاشو)
 

 ناوب در پرداختن به مرگ و نوزاییمیزان تعادل و ت

 یاز جاودانگ شتریب یستیپرداختن به مرگ و ن

رویکرد شاعر به موضوع مرگ بیشتر از جاودانگی صقور در بخشی از اشعار 

 است:

 خاک در که پدرمان الطین فی الذی أبانا

 همچون تابوت ما خانة تابوت شکل علی بیتٌ لنا

 ...قبر همچون هاآن خانة ...قبرٍ شکل علی بیتٌ لهم و

 است ستارگان خاکستر ما سهم النجوم رمادُ لنا

 ...آخرت خاکستر هاآن و برای ...الآخرة رمادُ لهم و

                                                           

1. Delachau 



 62/ ...و یکدکنیعیدر آثار شف ییمرگ و نوزا یالگوکهنمقایسة  ــــ99بهار ـ  25ـ ش  16س 

 است نیسان ماه آذرخش در پدرمان النیسان جذوة فی الذی أبانا

 شدی؟ نزدیک آیا !اقتربت؟ هلّا

 گسترانده سایه جابرهمه اندوه و غم شب یُخَیِّمُ الأباسة مساءُ

 پراکنندمی چشمانمان در خاکستری همچون را مرگ عیوننا فی یذرونَهُ رماد مثلُ الموتُ

  (19: 5411: )صقور

های قبر و مرگ و تابوت و )تکرار واژه ن مرگمیگرچه این شعر مملو از مضا

فصل  )مجازاً هایی چون نیساناست، مرگی نزدیک و فراگیر، اما واژه خاکستر..(

نیز نوزایی را  و آخرت رویش دوباره در ناخودآگاه اشاره به نوزایی دارد( بهار و

کند. به هر صورت این شعر از اشعاری است که مرگ در آن بسیار تداعی می

 نیست. نیزاما از آن خالی  ،بیشتر از نوزایی است
 خرابه این هایماندهباقی روی بر الخراب هذا أطلال علی

 تاللحظا ذئاب بنا تتربص

 المنقرضة

 کمین و ماست منتظر شدهفراموش هایلحظه هایگرگ

 اندگرفته

 ...سازد قطعهقطعه را طلاییمان هایسال هایکتاب تا ...الذهبیة أعمارنا کتب لتمزق

 خرابه این هایماندهباقی برروی اینجا الخراب هذا أطلال علی هنا،

 آسمان درختان ایهشاخه برروی اینجا السماء أغصان شجر علی هنا،

 کنیم می آویزان را خود هاینامهوصیت وصایانا نعلق

 که مادربزرگانمان زخمچشم هایهای طلسممهره و الراحلات جدّاتنا تمائم و

 را اندمرده

 ترس آویزهای رخت روی بر الخوف مشاجب علی

 ابر این سنگ بر اینجا الغیم هذا ةحجار فوق هنا

 آسمان  خانة لایبا السماء بیت صدر فی

 نشینندمی کودکانمان أطفالنا یجلس

 شانپریده رنگ هایصورت بر و الشاحبة وجوههم فوق و

 ...رودمی بالا هاقلعه مانند هایمانوصیت خواب ..کالقلاع. وصایانا طیوفُ تعلو

 میریممی هایمانزخم با نموت جراحنا علی
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 سدهایمانج هایتوده روی بر و أجسادنا أکوام وعلی

 رقصندمی باخوشحالی اشغالگران فرحین الغزاة یرقص

 کودکانمان اشک از و أطفالنا دموع من و

 الحیاة نهر یتدفق

 (95-99: 5411صقور )

 یابدمی جریان زندگی رود

های بعدی ز زندگی( در نسلتر اپس از مرگ )مرگی پر رنگ نیزدر شعر فوق 

هایی چون گرگ، و رنج. در این شعر واژهبا درد  ، امایابدجریان می زندگی

شعر که محتوای جریان زندگی  ةنامه، مردن و جسد بر آخرین جملخرابه، وصیت

را دارد پیشی گرفته و فضای بیشتری از شعر را به خود اختصاص داده است. 

نسل را در همین میل به  ةتوان یکی از دلایل اهمیت دادن به فرزندان و اداممی

 الگویی نوزایی است.کهن ةانست که دارای ریشجاودانگی د
 را ما که است اندوه و غم مادر! این ای جرنا یجر أمی یا الحزن هو

 ...کشاندمی هاقبرستان هایساحل سوی به ...المقابر شطآن علی

 در برروی مرگی الباب علی موت

 ظهر هنگام در مرگی الظهیرة فی موت

 هوا در مرگی الهواء فی موت

 و سوها سمت در مرگی الجهات علی وتم

 جهادگران هایگذرگاه روی بر و جهادیون الممرات علی و

 !!شبی و !!لیلٌ و

 کوبدمی را فردا هایپنجره که گذاشت تنها را با غمی او الغد نوافذ یدق وحده الحزن

 کنیموداع می بودند، دیروز هایشکوفه که آنان با الأمس زهور کانو من نودعّ

 ...ماندمی باقی اشک برایمان چگونه و ...دموع من لنا تبقی بما و

 رفتند کوچه نگهبانان مادر، ای أمی یا النواطیر رحل

 شد منهدم رفتند که کسانی هایخیمه و هاخانه و رحلوا من خیام انهدمت و

 کردند کوچ به مجبور را هاآن اجبار به یا رحُِّلوا أو

 عید!؟ ای بازگشتی حالی دوباره چه با که و ای عید «عید؟؟ یا عُدت حال بأیة عید» و
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 شهیدان از زیادی تعداد با الشهداء؟؟ من بکوکبة

 باد از ایقافله با الریح؟ من بقافلة

 آنان که حضرت باد را ترک کردند الماء حضرة غادروا بمن أم

 برگرفت در را چیزی چه خاک و التراب؟؟ ضمَّ بما و

 کنی جمع دوباره را ما که نیست راهی هیچ و لتجمعنا بدر من ما و

 شدند پژمرده فردایمان هایشکوفه ذبَُلت غَدِنا زهور

 ...دیروزمان و ...أمسنا و

 .بازگردد.. رفت و شد غایب آنکه کاش ای و ...یعود غاب، الذی لیت و

  (19: 5411 )صقور

منشاء آن  بلکه ،است فتهاینجا مرگ تنها از ناخودآگاه شاعر سرچشمه نگردر 

اما در آخر  ،بیندای میهیچ پردهچیزی است که شاعر سوری در اطراف خود بی

یعنی با تمام دردهای مرگ حقیقی که همواره در  ؛«کاش بازگردد» آرزو می کند

 حداقلوجود دارد و  او اش مشهود است، بازگشت و زندگی در ناخودآگاهجامعه

 کند.در چند واژه بروز می

در اشعار  رنگ است مرگی که پایان راه است و نوزایی در آن نیست یا کم

حرف از آرزویی است « پایان کوی»تنها در شعر  .شودکدکنی مشاهده نمیشفیعی

 رسد:که در اوج به پایان می
 گذردمی مست کوچة ازین که زنیدهل

 ندهد ما چگور و چنگ به نغمه مجال

 ست برده سر به آرزو این در عمر تمام

 او روزی که آرزو این در عمر تمام

 چگور و چنگ کهچنان بکوبد؛ خویش طبل به

 خموش زنند تن و خویش ره کنند رها

 ستآورده دست به همایون مقام کنون

 نیست طبلش تباه طنین حریف کسی

 است بستبن کوچه مست و سیه مرد، آنکه از
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 تسآماده عیشی که بکوبد که کنَش رها

 دید خواهی رفته، نارفته دیگر، گام دو

 است افتاده کوی، پایان به دریده، دهل

 (11: 1955 کدکنی)شفیعی

مرگ به آن  در هنگاماین شعر بیشتر حامل آرزوهایی است که پس از تلاش، 

به نظر  .جا پایان است و پس از آن چیزی نیست، مرگ در اینرسند. در واقعمی

خودآگاه شاعر به سمت نوزایی تمایلی ندارد که هدفش به سد از آن جهت نامی

صاحب ناخودآگاه توان گفت شاید اگر می تصویر کشیدن آرزوی ناتمام است.

هر دو  ،نوزایی نداشته باشد انحرافی به سمت پیام و مفهوم دیگر جز مرگ و اثر

 خواهد آمد. به دنبال هممفهوم مرگ و نوزایی 

گاهی حس تولد یا  ،تر استرگ بسیار پررنگدر این دسته از اشعار که م

نوزایی چنان در خاکستر جنگ و مرگ در ذهن شاعر سوری خفه شده که به 

 یابد:ندرت ظهور می
 شدند شبیه نظرها اخیر، جنگ از ایپاره در الرؤی تشابهت الأخیرة الحرب هزیع فی

 را دیدم زندگیت زمان مدت مدتک رأیتُ

 دیدم را مرگم موتی رأیت

 دیدم را مرگم رأیت موتی

 بود من قبر تو مثل قبر قبُرک کان قبری شِبهَ

 بود همچون پرنده من سایة ظلی کان طیر شِبهَ

 بودند شده آغشته خونم با که بالی دو مانند دستانم و بدمی مبللین جناحین شِبهُ یدای و

  (96: 5411صقور )

ق نباشد و بتواند در کنار خود مطل سایه راهی باشد تا مرگ، ةشاید آوردن واژ

مرد  که مرده یا خواهد یای از آن کسیعنی گویا سایه ؛گی را حس کندزند

 قابلمرگ غیر آوردنصقور به  فراوانتمایل  اما شود،ای آزاد میهمچون پرنده
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اشاره  ییوجود او به نوزا یگرچه اشعارش همانند ناخودآگاه جمعانکار است، 

 دارد:
 است برف دور کوه برروی البعید الجبل علی ثلج
 است قحطی هاینشانه هاسرازیری روی بر قحطٍ نُدوبُ المنحدرات علی

 مرگ هایفصل !!موت مواسمُ
 شودمی پژمرده گل، از ایتازه هایشاخه و سبدها تذوی الورد من سلالاتٌ

 ...سراب کهنه هایلباس زیر ...السراب أسمال تحت
 است تبهکاران جنگ ...جنگ ینالفاجر حرب. ..الحرب
 من بر را باران هایتکه که است جنگی ...جنگ المطر أوصال قاطعنی حرب.. .الحرب

 کرد تحریم
 سرزمینی که مسافتش سوی به قبرها از فرارکنندگان مداه کون إلی القبور من الهاربون

 ...است گردن رگ فاصلة از ترنزدیک ...الورید حدِّ من أضیقُ
 شیطانی هایکنند افسانهمی فرار جنگ از که کسانی ...غرانیق الحروب من ونالهارب

 ...هستند
 بردنمی خوابشان و شوندمی بیدار مرگ هنگام به لاتنام و قتل علی تصحو
  (155: 5411 )صقور

کنندگان از فرار»سخن از مرگ است و تنها در  کلاًدر این شعر از ابتدا 

همان زندگی دیگر و  ،این سرزمین کهدارد  ینزدیک سرزمینبه  اشاره...« هاقبر

 نوزایی است.

 

 الگوی مرگ و نوزایی به میزان یکسانپرداختن به کهن

یند در یک فرا قرار دارند،کنار هم در مرگ و نوزایی  که با توجه به نظر یونگ

د انسان از ولادت مجد»باید تمایل انسان به مرگ و نوازیی یکسان باشد. طبیعی 

 ةدر مرحل» (66 :1965 )یونگ .«گوید، به آن اقرار دارد و از آن لبریز استسخن می

« .شودشود و پس از آن تولد دوباره آغاز میمرگ، جدایی از زندگی محقق می
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)مرگ ونوزایی( باید  دو توجه یکسان به هر ،بنابراین (154:1999 )فرضی و عابدی

 ا داشته باشد.قسمت اصلی اشعار حاوی مرگ و نوزایی ر
 ماست برای درد، این آب الوجع هذا ماء لنا و
 ...داریم قبری ما و ...قبرٌ لنا
 بهشت روانه سوی صبح از آن به که قبری ...جنته الصُّبح فی نرتقی قبرٌ

 ...شویممی
 شوییممی را خود آن با که داریم آبی ،بادها شبنم از الریح ندی من نغتسل ما لنا
 ماست برای شدیم کشته آن با که سنگی به قتُلنا ذیال الحجر لنا
 ماست برای باران این المطر هذا لنا
 ...ما برای و ماست برای و ...لنا و لنا، و
 داندمی که هستی کسی تو و تعلم الذی انت و

 ایمنشده کشته شکوفه و گل یک خاطر به ما که قُتلنا زهرة اجل من لیس أن

 تحرکبی و ساکن صندلی خاطر به نه و مرکون کرسیٍّ اجل من لیس و
 ...آسمان در ایگوشه سوی به ...السماء فی زاویةٍ الی

 ترآرام هستی، باد در که پدر! ای مهلاً  الریح فی الذی أبانا
 :گفت که کسی آیا :قال من مات هل
 است، مرد؟ حقّ مرگ همانا حقٌ  الموت إن
 فی الذی ابانا !حقٌ؟ القتل إنّ :قال من

 ...الماء
 آب در که پدرمان است؟ حقّ قتل گفت کسی چه

 ...است
 للغیم تردنّی أن إلیک توسلت
 (12: 5411 )صقور

 ابرها به مرا که نمودم خواهش و کردم توسل تو به
 برگردانی

آید اما بلافاصله صبحی می ،است آمده ابتدای شعردر قبر که نماد مرگ است 

شود، بهشتی که زندگی مجدد و بهشت روانه میکه شاعر در آن صبح به سوی 

الی گوید و سپس سؤشدنش میعر از کشتهجاودانگی را در خود دارد. سپس شا

خواهد و می« رد؟است مُ آیا کسی که گفت مرگ حقّ»پرسد: با مفهوم انکاری می

 این همان نوزایی است. تکرار سلسلةکه به ابرها برگردد تا به اهدافش برسد که 

 مساوی است. و تولد یا بازگشت در این شعر تقریباً مرگ
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داند که میدر پی افتادن گلی دیگر  را رویش گلی ذیل در شعر کدکنیعیشفی

پس از مرگ و یکسانی مرگ و نوزایی از دید شاعر دارد. شاعر  نشان از تولد

 داند و در انتها نیز حسرتی برای از بینافتادن خردینه نارک را بقای درخت می

خورد چون زندگی پس از آن در اناری درشت و سرخ که گواه رفتن انارها نمی

ها و از زندگیاین شعر نیز مملو  ،قدرت تداوم زندگی است، ادامه دارد. بنابراین

 های پیاپی است:مرگ
 ها خواست گشت و بودوقتی شکفت و گفت چه

 ..گلنارهای باغ، درآمد شد نسیم.

 خی به خاک راهافتاد ز شاهر گل که می

 بود جا ستادهبرجاش ناز سبزی آن

 سبز و شکفته، چون گرهی بر طناب سبز

 ها رهاخردینه نارکان به سر شاخه

 گاه،افتاد، گاهخردینه نارکی چو می

 گفتم، ای نسیم! بقای درخت باد!می

 تو بر خاک افتاد گر نار نارسی ز

 شاخت شکفته، رشته در اعماق، سخت باد!

 ی گذشت و هستی خردینه نارهاچند

 شد کاهش گرفته باغ ز ناران برهنه

 از نیم سرخ و سبز، اناران تیر ماه

 دیدار باغ، در شب باران، برهنه شد

 من ماندم و برهنگی باغ و زان میان

 انار گونبلند، یکی سرخ ایستبر شاخه

 بردمش به هرروز بامدادمی

 کای سرخ پر طراوت شاداب زندگی

 هزار اش هزار انار است و صدهر دانه

 گفتم: از برهنگی باغ بیم نیستمی
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 هاگر باغ را نماند اناری به شاخه

 سر به جاستناری درشت و سرخ برین شاخ

 بهاصد باغ انار را به نگاهیش خون

 (56 :1955 کدکنی)شفیعی

ط رهوار، نام مساوی است، فق شعر نیز مرگ و نوزایی تقریباً این درهمچنین 

است، همین انتقال نوعی تساوی بین مرگ و  دهندهیعنی مرگ انتقال ؛دارد« مرگ»

ای در آسمان وجود دارد و وطنی در در این شعر خانه .دهدزندگی را نشان می

 زمین؛ که اشاره به جاودانگی در آسمان و مرگ در زمین دارد:
 اخیر جنگ از ایپاره در الأخیرة الحرب هزیع فی

 شدم سوار مرگم اسب بر موتی جواد امتیتُ
 کردم حرکت پرنده و مانند کطیر انطلقت و

 ...رسیدم آسمان به پس ...السماء بیت فوصلت
 ...آسمان خانه نزد ...السماء بیت عند

 ...گشودم را قلبم در روحم پروانة برای ...قلبی بابَ روحی لفراشةِ فتحت

 پرکشید پس !فطارت
 بود بسته را آن باد که وطنی در و بر الریح أوصدته وطن باب علی و

 ...مرگم از قبل کمی ...موتی قبیل
 شد سرازیر اشکی دمعة سقطت

 گشت دور و ابتعدت و
 بودی من برای که کسی ای ،تو ای لی کنت الذی یا أنتَ، یا

 یاسمین من وطناً
 (141 :5411 صقور)

 یاسمن جنس از وطنی
 

 

 الگوی نوزایی بیش از مرگپرداختن به کهن

با توجه  یاسلام ـ یرانیا ،یعرفان راثیبه م یکدکنیعیفراوان شف اقیوجه و اشتت

 تواندیمحمدبن منوّر م دیاسرارالتوحعطار و  ریالطمنطق نةیدر زم یبه تأملات و



 59/ ...و یکدکنیعیدر آثار شف ییمرگ و نوزا یالگوکهنمقایسة  ــــ99بهار ـ  25ـ ش  16س 

 یالگوچه آگاهانه و چه به صورت ناخودآگاه، به کهن ،یو شیبر گرا یلیدل

اشعار بدیع صقور  ،کدکنیدر مقابل اشعار شفیعیباشد.  ییو نوزا یجاودانگ

 انگیزتر دارد، زندگی در آن نقش پررنگی ندارد.علاوه بر اینکه جوی غم
  زمستان برای سفری للشتاء رحلة

 تابستان برای سفری و  للصیف رحلة و

 گشت خواهی باز بدهی قول اینکه از قبل و ستعود أنک تراهن أن قبل و
 کرد خواهی روشن را شمعی و شمعة تشغل و

 ...آوازی یا ...اغنیة او

 کند غافلگیر را تو چاقو اینکه از قبل السواطیر تغافلک أن قبل
 شود ورحمله تو به جنگ اینکه از قبل و الحرب تدهمَک أن قبل و

 کعاصفة الموتُ ویجتاحک
 (146: 5411صقور )

 نوردددر را تو تندبادی و طوفانی مانند به مرگ و

اما آرزوهای ناخودآگاه به وضوح  ،گرچه مرگ در این شعر قابل توجه است

 شمع یروشن گوید.کردن شمع میاز بازگشت و از روشنامیدی که  ؛شوددیده می

 .دهدبودنش را نشان میدگی است، شمعی که با روشنیش زندهنمادی از زنخود 

ست که وزن زندگی را در همین معنامقاومتی در مقابل مرگ است و  ،این شعر

 آن بالاتر برده است.

طرفی مظلوم و  .دو طرف جنگ وجود دارد ،در شعر زیر از بدیع صقور

گناه، که سمت شاعر است و طرفی که به اوهام سست خود به دنبال تولدی بی

ای شاعر با طعنه .رسانندمردم را به قتل می ،و نعمت و خوشبختی دوباره در ناز

ها را برای دهیم در تولد دیگرمان نعمتگوید: قول میمگران میطنزآلود به ست

شما بگذاریم، پس لازم نیست ما را بکشید. در اصل این شعر بر روی تولد مجدد 

به  ظاهراً .و اعتقاد به زندگی جاوید بنا شده و مرگ هم راهی برای آن است

گی جاویدانی د، زند)داعش( اگر بکشند و سپس خود بمیرن اعتقاد دشمنان شاعر

 ها داده خواهد شد. پر نعمت به آن



 یباقر نازیـ پر روزیغلامرضا پ شناختی ــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 51

 و گلوله  شکوفه رصاصة و زهرة
 زیباست؟ یک کدام ؟ الأجمل أیهّا

 بزرگ یچاقو و چشمه ساطور و ینبوع
 است؟ بهتر یک کدام ؟ الأفضل أیهَّما

 هاو طلسم هاروح تعاویذ و أرواح
 (گانپرند) کبوتران و تیراندازها حمام و قناصون

 شوی کشته خوردنمثل آبه ب اینکه ماء کشربة تقتل نأ
 بمیرد؟ لبانت بر آواز اینکه !شفتیک؟ علی الأغنیة تموتَ أن

 شکارچیان ای القناصون أیُّها
 بازگردانید؟ ما به را آوازهایمان که چیست چارهراه أغانینا؟ لنا تدعوا لأن السبیل ما

 برایمان را آوازهایمان اگر که دهیممی قول شما به أغانینا لنا ترکتم ما أذا نعدکم،
 بگذارید

  گذاشت: خواهیم برایتان :لکم سندع
 عسل از رودهایی العسل أنهار

 شراب از های چشمه و الخمر ینابیعَ و
   آسمان ریاحین و السماء ریاحین و

 مشوی دور حوریان از که دهیممی قول شما به الحوریات مضلرب عن بالابتعاد نعدکم
 منتظر و هستند منتظر با اشتیاق که هایحوری المیمون قدومَکم شوق و بلهفة المنتظراتِ

 هستند شما مبارک رسیدن
 کند؟می خشنود را شما چیزی چه شکارچیان ای یضیرکم؟ الذی ما القناصون أیُّها
 داد؟می ادامه را آوازش اگر !صُداحها؟ الأغنیة واصلت لو

 پرواز شادی با که کردندمی رها را گنجشک واگر !جَذلانَ؟ ریطی العصفور تُرکِ لو
 کند؟

رها  سرسبزی آغوش در ای خوابیدهپراونه اگر و ؟ زهرة حضن فی نائمة الفراشةتُرکِتِ  لو
 شود؟

 شوند داده قرار رویپیاده بر یا قبلة سیاج علی أو

  (165: 5411 )صقور

خواهد خود را با ید که میگوکدکنی، شاعر میاز شفیعی ذیلدر شعر 

 چیزی که مرگ ندارد عوض کند:هر
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 را خویشتن هستی کنممی عوض

  خواهی چه هر با که خواهم چه هر با نه
 ...ماهی و رمو تا گنجشک و زگاورس

 ـ با را خویش هستی کنممی عوض
 زمستان چارچار در که چکاوی

 لرزانلرز تنش
 ترانه و سرود پر دلش

 اقاقی با را خویش مکنمی عوض
 ماهدی سرمای سوز سوزنی در که

 جوانه از است پر جانش و است جوان
 ـ کبوتر را با خویش کنممی عوض
 کبوتر هایفضله نه، با
 و کرد بارور را خاک توانمی کزان

 ترفزون را ایسبزینه
 کردم دیر بسی رفتم؛ دور بسی
 را جهان کاین حاصلمبی بذر آن من
 کردم تفسیر دادم، نه تغییر نه

   ـ با را خویش هستی کنممی عوض
 زندگانی، زمرة از چیز آن هر
 دشمن، مرگ با چیز آن هر
   ـ«من» جز چیز آن روشن، هر چیز آن هر

 (149-141: 1955کدکنی شفیعی)

شدن از مرگ در آن واضح زند و آرزوی دوراین شعر، جاودانگی را فریاد می
 است.
واهد تا کابوس را دور سازد و خکدکنی، فسونی میشفیعی« خوانیپری»ر در شع

 زیبایی زندگانی را بیافریند: ساز
 چنگ دیگر ةبزن چنگ در پرد

 به راهی نو آیین، به آهنگ دیگر
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 رهی سوی زیبایی زندگانی
 کزان سرند فرّ و فرهنگ دیگر

 (61: 1955 یکدکنیعیشف)

ین شاعر به نام رگ نیست. در شعر دیگری از همخبری از م ،در تمام این شعر
آرزوی زیستن دارد و آن را در بند آب و نان و آواز معرفی  ، نویسنده«رهاوی»

 کند:می
 کمترین تصویری از یک زندگانی:

 آب، نان، آواز،
 گه، پروازتر خواهی از آن، گاهور فزون
 تر خواهی از آن شادی آغازور فزون

 (16 همان:)
 

 جه نتی

طبق نظر یونگ( ) آن ناخودآگاه جمعی بیان شد مفهومی که منشأطور که همان
الگوی باشد. در این میان کهن داشته جریانتواند میان تمام اقوام بشر ، میاست

تواند با توجه به مرگ و نوزایی که دو سمت مرگ و تولد مجدد را دارد، می
های مختلفی بروز نماید. اوضاع جامعه و وطن شاعر به شکلحالات شاعر، 

یابد ای بروز میگرچه در کل، وجود مرگ و نوزایی در ناخودآگاه جمعی به گونه
اندیشد که کنند، اما گاهی شاعر چنان به مرگ میهم جلوه می دو در کنار که هر

با این حال به شکل تلویحی،  .بردها به ندرت به کار میزندگی بعدی را در واژه
شود. گاهی ا امیدی به زندگی جاوید در اکثر اشعار مشاهده میتولدی دیگر ی

خواهد خود را با اندیشد که میکدکنی چنان به جاودانگی میشاعری چون شفیعی
کند و مرگ در آن  بیند عوضموجودی جاوید که در وجود انسانی خویش می

نی است ای ظالماهیابد، اما بدیع صقور که درگیر جنگکوچک و ناچیز نمود می
د، با ده، خود و دیگران را به کشتن میسرشار از نعمت که با توهم زندگی جاوید
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آشام به جلادهای خونکند پیامی پذیرش این جاودانگی با طنز و طعنه سعی می
 کند.نظر میدهد و گاهی خود از این نعمت جاودانگی صرف

آگاه جمعی داز موضوعات هماهنگ با ادبیات تطبیقی، نقد بر مبنای ناخو

این ناخودآگاه در تمام جوامع  که طبعاًالگوهاست؛ چرایونگ و بر اساس کهن

کند درخور ها در آثار ظهور و بروز میالگووجود دارد و اختلافاتی که از این کهن

آثار و  بودنطبیقی آمریکایی که بر مبنای ادبیرابطه ادبیات ت این بررسی است. در

برای بررسی اختلافاتی که در مبنای مناسبی است  ست،هاها و تفاوتشباهت

سه سطح برای آن در  شود.آثار دو شاعر مشاهده می ةمرگ و نوزایی در مجموع

سطح اول شامل اشعاری که میزان توجه و پرداختن به  :است گرفته شده نظر

سطح دوم اشعاری که میزان توجه به مرگ و پس از آن نوزایی  ،مرگ بیشتر است

شود که سمت تولد مجدد و نوزایی ست، سطح سوم اشعاری را شامل مییکسان ا

ها بین اشعار یافتن اختلافات و شباهت بندی به منظورتقسیمتر است. این پررنگ

است. بر این اساس میزان اشعاری که دو سمت مرگ و  گرفته انجام هدو مجموع

ر مشاهده شده است؛ در به یک اندازه در اشعار هر دو شاع ،نوزایی یکسانی دارند

اما  شناسی یونگ است،واقع این سطح، همان سطح متعادل و مورد انتظار در روان

سطحی که در آن یکی از دو طرف مرگ یا نوزایی توجه بیشتری بدان شده در دو 

در بسیاری از  که مرگ استمتفاوت است. بیشترین اختلاف، وجود  همجموع

نکته مورد توجه این است که با اینکه در  شود.اشعار بدیع صقور مشاهده می

رنگ به اما اشاراتی واضح و کم ،استیاد زبرخی از اشعار صقور، مرگ بسیار 

 تولد مجدد و زندگی وجود دارد و این شاهدی است که بروز مرگ و نوزایی به

طور که در این دو مجموعه که از نظر همان ،تنهایی در اشعار دور از انتظار است

هرگز  ،تن به مرگ و تولد مجدد و جاودانگی سطوح متفاوتی را دارا هستندپرداخ

 کامل حذف نشده است. یکی از این دو سو به طور
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 نوشتپی

 «.خورشیدی در روستای کدکن به دنیا آمد 1915کدکنی در شهریور رضا شفیعیمحمد» (1)
ة اوانی در حوزلیفات فرشاعر و پژوهشگر است و تأ وی «سرشک م.»( 19: 1999 )شریفی

کدکنی در وه بر شخصیت علمی و پژوهشی شفیعیعربی و غربی دارد. علا ادبیات فارسی،
ادبیات عرب داشته و شناخت بسیاری از  های مهمی در زمینةادبیات فارسی، ایشان پژوهش

، شعر معاصر عربتوان به لیفات او در این زمینه میهای شام و حجاز دارد؛ از تأشعر سرزمین
اشعار  ة، ترجمبادهای سندآوازهای عربی و هایی در مورد شعر معاصر در کشوروهشپژ

 .الوهاب البیاتی اشاره کردعبد
علان از بیتدر روستای  هـ ش( 1955م )1919 سوری، متولد نویسنده و شاعر صقور بدیع (5)

 ةاتحادی فلسفه است. وی عضو ةالتحصیل رشتباشد. او فارغر لاذقیه سوریه میتوابع شه

 است، او 5441 الاجیال از بناة ةمجل و سردبیر معاون رئیس اتحادیه() نویسندگان عرب

 لاتین آمریکای و شیلی نویسندگان و اسپانیایی از شاعران متون و اشعار از های فراوانیترجمه
های کوتاه نیز لیفاتی شامل داستانهای شعر، وی صاحب تأعلاوه بر مجموعه دارد. عربی به

 . باشدمی
(9) A Comparative Study of Romantic Naturalism in Shafiee Khadkani and 

Badi Saqour 
ادبیات تطبیقی مفهومی تاریخی دارد، و موضوع تحقیق در این علم عبارتند از: پژوهش در » (1)

ته و های مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در گذشموارد تلاقی ادبیات در زبان
ثیر و تأثر داشته است، چه از های تاریخی تأة نقشی که در پیوندحال، و به طور کلی ارائ

)غنیمی هلال  «.های فکریهای اصول فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریانجنبه
توان از مرزهای فرهنگی و قی روشی علمی است، در این روش میادبیات تطبی (65:1994

مقایسه و  .فراتر رفت. اهمیت ادبیات تطبیقی افزایش دانش و شناخت بشری استجغرافیایی 
 یا تطبیق»است؛ شود و روش تطبیقی بر همین مبنبندی، همواره باعث گسترش علم میدسته

 مقایسه خود، مختلف هایبررسی در انسان. است بشری معرفت منابع از سرشار منبعی مقایسه،
 برگزیده خود، پژوهش هایحوزه به مربوط اصیل حقایق به ابیدستی برای راهی را تطبیق و

  (14: 1955 کفافی) «.است
اثر،  تیشعر، به ادب یبررس ینقد قرار دارد و برا تیاثر در اول ییبایز کایدر مکتب آمر (2)

از  .شودیداده م تی( اهم161: 1959 یباغ)قره.« کندیم یاثر را اثر ادب کیکه  یآن عامل»منظور 
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زمانی دارد، بنابراین گرایش تاریخی، خود به خود رنگ هم ةرو جنبجا که پژوهش پیشآن
گیرد و این همان توجه قرار می مورد ،ترین عامل نقدبه عنوان مهم شناسیبازد و زیباییمی

 توجه مرکز ،بیاد ثرا یک ادبیت در مکتب آمریکا،» مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی است.
 .«کندمی تبدیل بیاد ثرا به را ثرا یک که ستا هایییژگیو متما ،ادبیت از رمنظو و ،ستا

 (51:1999 )فوزی و دیگران

 

 کتابنامه

 ةعاشقان یهاعارفانه یقیتطب یبررس» .1995ی. مهرداد آقائ وفوزی  ناهده ،نیحسی، اعتماد
دانشگاه آزاد  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره فصلنامة «.یو سهراب سپهر یاتیعبدالوهاب الب

 .19-54صص. 22ش. 12جنوب. دورة  اسلامی واحد تهران
مجموعه مقالات ) اسطوره و ادبیات. «تطبیقی ادبیات در اسطوره» .1951 حسین.جواری، محمد

 .14-21. صص51و  59. شسومین همایش ادبیات تطبیقی ةبرگزید

دراسات  .«شعر )بدیع صّقور(والرؤیا فی  الذاکرةقضایا المکان بین » .1994 .حامد جابر، یوسف

 .1-54صص .6ش .فصلیة محکمة ها.آداب و العربیة اللّغةفی 

. پژوهش زبان و ادبیات فارسی «.الگویی غزلی از مولانانقد کهن» .1956مریم.  حسینعلی،
 .96-115صص .11ش

 «.یونگ بر اساس نظریة مثنوی مولویتحلیل تولد پیر چنگی در » .1999درودگریان، فرهاد. 
. 92. شدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره

 .91-142صص
 .توس: تهرانستاری.  جلال ترجمة .پریوار هایقصه رمزی زبان .1966 .لوفر م دلاشو،

 .رهنما تهران:. نقد ادبی معاصر .1969سخنور، جلال. 
الگو در های نقد کهنبررسی قابلیت» .1994 .صباغرضا قربانمحمود مریم و بیاد،سلطان

. 11. شنقد ادبی«. «سفر قهرمان»و « سایه»الگوی طبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهنمطالعات ت
 .69-149. صص1دوره 

 .تهران: نگاه. کدکنیرضا شفیعیمحمد (16) شعر زمان ما .1999فیض.  شریفی،
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مهدی حسینی  ،آرینخدیجه  ،قدسی احقر، ایاد اژهجو ،نژادنوابیشکوه  عبدالله، آبادی،شفیع
 .تهران: سمت .مبانی راهنمایی و مشاوره .1991. رسولیمحسن  بیرجندی و

 .تهران: سخن. هادر ستایش کبوتر. 1955رضا. محمد ،کدکنیشفیعی

 العربیةدار العلوم  بیروت:. الدرس الادبی المقارن .1994احمد.  شوقی عبدالجواد رضوان،

 .و النشر التوزیع للطباعةسویدا: دارلیندا  .دعوا الحمام ینام. 5411، بدیع. صقور

 تهران: زاده شیرازی.اللهمرتضی آیت . ترجمةادبیات تطبیقی .1994غنیمی هلال، محمد. 
 .کبیرامیر

داستان شهریار » های اساطیریمایهتحلیل بن» .1999 .عابدیرضا محمد رضا وحمید فرضی،
 .119-191صص. 994. شزبان و ادب فارسی نشریة «.نامهمرزباندر « ارزادهبابل با شهری

 و کدکنیشفیعی محمدرضا شعر بررسی» .1999 .روشنفکر کبری و مریم امجد ناهید، ،فوزی
 .1ش .5 دوره .های ادبیات تطبیقیپژوهشفصلنامة «. تطبیقی ادبیات منظر از البیاتی عبدالوهاب

 .69-96 صص
 .مهر . تهران: سورةواژگان و اصطلاحات فرهنگی. 1959. صغراباغی، علیقره

 .نشرمشهد: به دی.حسین سیّدسیّ . ترجمةادبیات تطبیقی .1955 السلام.محمد عبد کفافی،
 .مرکز: تهران مهرجویی. داریوش ةترجم .مدرن انسان و خدایان یونگ، .1999.آنتونیو مورنو،
 راوی تا بهرام از: جهان دو انسان، دو متن، دو :ادبیات و کاویروان .1956 .حورا یاوری،

 .سخن :تهران. کوربوف
 قدس آستان: مشهد فرامرزی. پروین ةترجم .مثالی صورت چهار. 1965 .گوستاو کارل یونگ،
 .رضوی

 .تهران: جامی ة محمود سلطانیه.ترجم .هایشلانسان و سمب .1992ــــــــــــــــــ . 
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